
 

  ١٧از  ١شماره صفحه:   / ١٠جلسة لقمان تفسير سورة 

 

 ١٠تفسير سوره مبارکه لقمان ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

وإِذَا  )٣١(  صبارٍ شكُورٍأَلَم تر أَنَّ الْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِنِعمت اللَّه ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذلك لَآيات لكُلِّ﴿

عكَالظُّلَلِ د جوم مهيا إِلَّغَشناتبِآي دحجا يمو دصقْتم مهنفَم رإِلَي الْب ماهجا نفَلَم ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهارٍ وتا كُلُّ خ

مولُود هو جازٍ عن والده شيئاً إِنَّ وعد  يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوماً لاَ يجزِي والد عن ولَده ولاَ )٣٢(كَفُورٍ 

 وررالْغ كُم بِاللَّهنرغلاَ يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلاَ ت قح ي  )٣٣(اللَّها فم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيو ةاعالس لْمع هندع إِنَّ اللَّه

امِ وحالْأَر بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تمغَداً و كْسِباذَا تم فْسرِي ندا ت٣٤(م(﴾  

 در پيامبران صاحب شريعت» عزم«خاص بودن 

براي تبعيض  ﴾نم﴿ ١,﴾أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ﴿در آيه چند نكته كه مربوط به بحث قبل است يكي اين است كه 

شود كسي صاحب كتاب و شـريعت  است چون آن عزم مشترك را همه انبيا دارند ولي آن عزم خاص كه باعث مي

باشد مخصوص آن پنج پيامبر بزرگوار است يعني حضرت نوح و حضرت ابـراهيم و حضـرت موسـي و حضـرت     

اند و هر پيـامبري آن عـزم لازم را   لواالعزمعيسي و حضرت رسول(عليهم الصلاة و عليهم السلام) كه اينها انبياي او

درباره آن حضرت عزم نفي  ٢﴾ولاَ تكُن كَصاحبِ الْحوت﴿دارد در جريان حضرت يونس, عزم نفي نشده فرمود: 

  .نشده ممكن است حالا آن صبرِ فائق و وافر را نداشته باشد ولي عزم نفي نشده

                                                
  .٣٥سورهٴ احقاف, آيهٴ .  ١
  .٤٨سورهٴ قلم, آيهٴ .  ٢
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 از حضرت آدم(عليه السلام)» عزم«تبيين نفي 

آياتي كه مربوط به حضرت آدم(سلام االله عليه)  ١﴾ولَم نجِد لَه عزماً﴿درباره حضرت آدم(سلام االله عليه) فرمود: 

است قبل از هبوط آن حضرت به زمين بايد مناسب با همان عالَم معنا بشود آن عالَم يعني در آن شـت سـخن از   

گـاه هـم برابـر آيـات سـورهٴ      حضرت به زمين تشريف آوردند آنتكليف و شريعت و امر و ي و اينها نبود وقتي 

كذا و كذا, شريعت بعد از هبوط حضـرت   ٢﴾فَإِما يأْتينكُم مني هدي﴿فرمود:  »طه«هم برابر آيات سورهٴ  »بقره«

ا آن عـالَم معنـا   آدم به زمين آمده است بنابراين در آن عالَم كه عالَم شت است بايد عزم و عدم عزم را مناسب ب

  كرد نه عزم مصطلح.

 هاي الهي و منافع آنذكر آيت

اين هم بحثش شوند و هم انسان كه كه هم جن مبتلا به شرك و كفر ميمطلب ديگر درباره شرك و كفر اشاره شد 

آيـات   بسياري از اين آياتش قبلاً طرح شد خداوند گـاهي  »لقمان«قبلاً گذشت اما اين بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ 

كند گاهي دريايي را گاهي صحرايي را گاهي اين آيات را ذكـر  كند گاهي آيات آسماني را ذكر ميزميني را ذكر مي

اش را ذكر هاي عقلي و اصول دينيكند كه اين علم تجربي است گاهي منفعتكند در كنارش منافع آا را ذكر ميمي

لتبتغوا من د كشتيراني را ما براي شما مقرر كرديم تا تجارت كنيد ﴿فرمايكند كه اينها علم تجريدي است گاهي ميمي

هلره بگيريد از ماهي ٣﴾فَض هاي دريا از عمق دريا از گوهرهاي دريا سفر دريايي بكنيد تجـارت بكنيـد   از دريا

﴿هلن فَضوا مغتبتفرمايد: ﴾ گاهي ميل﴿هاتآي نكُم مرِيير   كه اگر با ﴾لر است و اگر آب اسـت مسـخد است مسخ

كه محلّ بحث است هـم   »لقمان«سورهٴ مباركهٴ  ٣١است و اگر اجرام ديگر است در تحت تسخير الهي است اين آيه 

ليـرِيكُم مـن   ﴿بـه نـام   اسـت  ﴾ هم اشاره به آن اصول توحيد بِنِعمت اللَّه﴿برداري مادي است به نام ناظر به ره

                                                
  .١١٥سورهٴ طه, آيهٴ .  ١
  .١٢٣; سورهٴ طه, آيهٴ ٣٨سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٦٦سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٣
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هاتآي﴾, ﴿اللَّه تمرِ بِنِعحي الْبرِي فجت أَنَّ الْفُلْك رت اين باء براي مصاحبت است بخواهيد سفر دريـايي كنيـد    ﴾أَلَم

  .﴾ليرِيكُم من آياته﴿مسائل شيلات داشته باشيد از ساحلي به ساحلي سفر كنيد به وسيله كشتي است 

  آشنايي صابران و شاكران با آيات الهي
ا اينها آيات الهي است براي كسي كه در سراء و ضراء هم صابر باشد و هم در سراء شاكر كسي كه ممكن است ام

لرزد ممكن است كسي شاكر باشد وقتي شـكور نبـود ممكـن    اهل صبر باشد ولي صبار نيست در حوادث سخت مي

ي كه اين وصـف بـراي او ملكـه اسـت     هاي فراوان ـ خداي ناكرده ـ خود را ببازد شكور كس  است در برابر نعمت

المعصية اسـت هـم   كه وصف براي او ملكه است اين صبار هم عندالمصيبة است هم علياست صبار هم براي كسي 

   .شود صابر كه صبر سه قسم استالطاعه ميفي

  تفاوت صابران و مشركان در مواجهه با آيات الهي
كنند در حوادث تلخ صابرند در حوادث در سراء و ضراء عمل مياين طبق شناسند فرمود اينها آيات الهي را مي

گويند يا االله, وقتي بـه  اند و كافرند اينها وقتي خطر را ديدند ميشيرين شاكرند و مانند آن و همين افرادي كه مشرك

 »عنكبوت«ورهٴ ورزند كه در سا كه در كفر جمود و رسوخ دارند شرك ميعنايت الهي از خطر رهايي پيدا كردند آ

شـوند و آـا كـه نيسـتند     شوند و موحد مـي رو هستند بعد از خطر دريا متنبه ميگذشت آا كه تا حدودي ميانه

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه ﴿اين بود  ٦٥آيه  »عنكبوت«دهند در سورهٴ مباركهٴ كفر خودشان ادامه مي ههمچنان ب

 لَه ينصلخرِكُونَمشي مإِذَا ه رإِلَي الْب ماهجا نفَلَم ينرو وقتي از خطر دريا فرمود آن افراد ميانههم اما در اينجا  ﴾الد

نجاهم  فَلَما﴾ ولي ﴿وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين﴿شوند متنبه مينجات پيدا كردند اينها 

راند اينها دو گروه ﴾إِلَي الْب﴿دصقْتم مهنارٍ كَفُورٍ فَمتا إِلَّا كُلُّ خناتبِآي دحجا يمر يعني قَ ﴾وتار بودن دخر و كينه و قد

   .دهدمي كفور هم كه معنايش روشن است يك انسان قدار مكّار كفرورز همين كه از خطر درآمد باز كفرش را ادامه
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  شكوفايي فطرت توحيدي با رؤيت آيات الهي
راجع بـه   »عنكبوت«شوند در سورهٴ كنند اينها با يك امتحان الهي متنبه مياما كساني كه در حد مياني زندگي مي

وإِذَا ﴿از متنبهان هم سخني بـه ميـان آمـده     »لقمان«سورهٴ مباركهٴ  ٣٢متنبهان سخني به ميان نيامده اما در اين آيه 

ينالد لَه ينصلخم ا اللَّهوعكَالظُّلَلِ د جوم مهيعنكبوت«اين ايمانش بر اساس ترس نيست در سورهٴ مباركهٴ  ﴾غَش« 

ينجـا هـم   خوانند اواقعاً خدا را مي ﴾فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين﴿ملاحظه فرموديد  ٦٥آيه 

شود كه آن فطرت آـا شـكوفا و بيـدار بشـود     خوانند نه محصول ترس باشد اين ترس باعث ميواقعاً خدا را مي

هست, توحيد هست,  ١﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿شود خدا دلپذير همه است يعني در درون همه مسئله معلوم مي

پرسـت  انـد, بـت  زادهاند, مشرك مشركوحيد نداد اينها كافر كافرزادهاينها درس تبه گرايش به خدا هست, كسي كه 

شود در حال خطر اين غبارهـا كـه   معلوم مي ٢﴾ما سمعنا بِهذا في آبائنا الْأَولين﴿گفتند: اند اينها ميزادهپرستبت

   .نه بر اساس تظاهر ﴾صين لَه الديندعوا اللَّه مخل﴿شود كنار رفت آن فطرت خداخواه و خداجو بيدار مي

  اخلاص در آيه نشانه فطرت توحيدي
نشانه آن اسـت كـه در    ٣آمده در موارد ديگر آمده »عنكبوت«آمده در سورهٴ  »لقمان«اين اخلاص كه در سورهٴ 

بودند اينـها   زادهپرستپرست بتدرون درون هر كسي علاقه به خدا هست اينها كه درس توحيد نخواندند اينها بت

 »روم«شود در درون همه افراد آن فطرت توحيدي هست كه در سورهٴ مباركهٴ جنگيدند معلوم مياصلاً با توحيد مي

  .اين خلقت الهي را ذات اقدس الهي به همه داد ٤﴾فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرت اللَّه﴿فرمود: 

                                                
  .٨سورهٴ شمس, آيهٴ .  ١
  .٣٦; سورهٴ قصص, آيهٴ ٢٤سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ٢
  .٢٢ونس, آيهٴ سورهٴ ي.  ٣
  .٣٠سورهٴ روم, آيهٴ .  ٤
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  ناپذيري فطرت توحيديتبديل
توانند اين فطرت ها از اول تا آخر موحد خلق شدند (يك) نه خودشان ميانسان ٥﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿فرمود:  

لاَ ﴿ي نفـي جـنس فرمـود:    »لا«سه) لذا با اين تواند فطرتشان را دگرگون كند (را عوض كنند (دو) نه ديگري مي

لْقِ اللَّهخيلَ لدبكند چون بـه احسـن   كند نه ديگران, خدا عوض نميعوض مي شدني نيست نه خداهيچ عوض ﴾ت

ي نفـي جـنس   »لا«كنند چون قدرت ندارند لذا با ديگر دليل ندارد عوض كند ديگران عوض نمي ٦وجه خلق كرد

قعـاً  خواهند چون واشوند واقعاً خدا را مياگر اين مشركين در دريا دارند غرق مي ﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿فرمود: 

طور هستند اما آايي كه تنـدرو هسـتند و اهـل    شنود اينخواهند مضطر واقعي بگويد يا االله جواب ميخدا را مي

  ورزند.مكرند كفر مي

  سفارش به تقوا و ترس از قيامت كلام پاياني سوره لقمان
د از اينكه حالا كه اصول شود بعبه صورت نصيحت در اين بخش پاياني ذكر مي »لقمان«نتيجه اين سورهٴ مباركهٴ 

يا أَيهـا  ﴿فرمود: دين مشخص شد وحي و نبوت و توحيد مشخص شد خطوط كلي اخلاق و حقوق مشخص شد 

اسها الذين آمنوا«ديگر سخن از  ﴾النهاست مخصوصاً در مكه كه مؤمنان كـم بودنـد   نيست براي همه انسان» يا أي

از روزي  ﴾واخشـوا يومـاً  ﴿پروراند بپرهيزيد از كسي كه شما را آفريد و مي ﴾ربكُم يا أَيها الناس اتقُوا﴿فرمود: 

كنـد نـه پسـر    كند نه پدر مشكل پسر را حل ميانسان, كمترين كمك را به انسان نميفرد به ترين راسيد كه نزديك

كند نه پسر خطـر را از  ا از پسر دفع مينه پدر خطر ر» كَفي و دفَع«يعني  »جزيٰ«تواند مشكل پدر را حل كند مي

  كند.پدر دفع مي

                                                
  .٣٠سورهٴ روم, آيهٴ .  ٥
  .٧سورهٴ سجده, آيهٴ .  ٦



 

  ١٧از  ٦شماره صفحه:   / ١٠جلسة لقمان تفسير سورة 

  مشروط بودن شفاعت به دين خداپسند
و مانند  كنندحاج آقا پس شفاعت چطور است خصوصاً فرزنداني كه شهيد شدند از پدر خود شفاعت مي :پرسش

  ؟اين

لاَّ ﴿فرمـود:   ٧﴾إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن لاَّ تنفَع الشفَاعةُ﴿به اذن باشد بايد خب بله شفاعت حق است اما پاسخ: 

المـذهب باشـد   المـذهب باشـد مرضـي   كسـي كـه مرتضـي    ٨﴾يملكُونَ الشفَاعةَ إِلَّا منِ اتخذَ عند الـرحمنِ عهـداً  

هٴ مباركـهٴ  المذهب يعني كسي كه دينش خداپسند است دين خداپسند را در آيات اوايل سـور المذهب, مرضيمرتضي

شود دين خداپسند فرمود دين خداپسند اسلام است اين مي ٩﴾رضيت لَكُم الْإِسلاَم ديناً﴿بيان كرد فرمود:  »مائده«

   .آن شفاعت بايد به اذن ذات اقدس الهي باشد ﴾ورضيت لَكُم الْإِسلاَم ديناً﴿

  علت ترسناكي قيامت و حق بودن وعده آن
﴿وا يوشاخكند كه هيچ كسي مشكل ديگري را حل نمي ﴾ماًو﴿هلَدن وع دالزِي وجو «د نفرمود ودرباره مول ﴾لاَ ي

گرچه به حسب ظاهر به وزن اسـم فاعـل    ﴾جازٍ﴿اين  ﴾هو جازٍ عن والده شيئاً﴿فرمود: » لا مولود يجزي والده

كرد آن روز از مشكلات پدر را در دوران كهنسالي حل مي كه در دنيا بسيارياست ولي صفت مشبهه است يعني اين

كه نكره در سياق نفي است متعلّق به هر دو  ﴾شيئاً﴿اين  ﴾ولاَ مولُود هو جازٍ عن والده شيئاً﴿اين سمت را ندارد 

صي به جمله دوم ندارد بعد اختصا» لا يجزي والد عن ولده شيئا و لا مولود هو جاز عن والده شيئا«جمله است يعني 

اين وعد اعم از وعد در قبال وعيد اسـت   ١٠﴾يهف بير لاَ﴿جريان قيامت حق است  ﴾إِنَّ وعد اللَّه حق﴿فرمود: 

گونه از موارد به معناي اخبار است يعني قيامتي هست شتي هست جهنمي هسـت امـا   وعده خدا انشاست اما اين

ويعفُـوا  ﴿شـود  شود چه كسي مشمول تخفيف ميكند چه كسي مشمول شفاعت ميظر مينحالا از چه كسي صرف
                                                

  .١٠٩سورهٴ طه, آيهٴ .  ٧
  .٨٧سورهٴ مريم, آيهٴ .  ٨
  .٣سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٩

  .٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١٠



 

  ١٧از  ٧شماره صفحه:   / ١٠جلسة لقمان تفسير سورة 

اسـت,  » مما لا ريـب فيـه  «براي كيست آن ديگر به اذن خود ذات اقدس الهي است ولي اصلِ قيامت  ١١﴾عن كَثيرٍ

   .﴾عد اللَّه حقإِنَّ و﴿است و مانند آن » مما لا ريب فيه«است, اصل شت » مما لا ريب فيه«اصل جهنم 

  تبيين دو عامل انحراف در انسان
انـد  ها بسيار ضعيفكند بعضيفرمود انسان دو عامل دارد به نحو مانعةالخلو كه اجتماع را شايد, او را سرگرم مي

هـم  كشـاند اينـها   روند هم اگر رفيق نابابي داشته باشند آا را به مفاسد ميها ميهم خودشان زود به طرف لذّت

يـا  ﴿گوينـد:  كه ميدهند ميهم غَرور و شيطان و دوست بد اينها را فريب  ١٢﴾غَرتهم الْحياةُ الدنيااند كه ﴿كساني

اند كه نه خودشان به طرف لهـو و  قدر مترهها آناند بعضياينها خيلي افراطي ١٣﴾ويلَتي لَيتنِي لَم أَتخذْ فُلاَناً خليلاً

وند نه لهو و لعب آن قدرت را دارد كه دامن اينها را تر كند اين دو قسمت قبلاً از ضـميمه كـردن آيـات    رلعب مي

والَّذين هم عنِ ﴿اند فرمود مردان الهي از لغو گريزان »مؤمنون«گذشت در سورهٴ  »نور«و سورهٴ  »مؤمنون«سورهٴ 

رونـد بـازيگران و بازيچـه و ايـن     نه تنها اينها به سراغ لغو نمـي  درباره همين مردان الهي فرمود ١٤﴾اللَّغوِ معرِضونَ

آن آيه سـورهٴ مباركـهٴ    ١٥﴾رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ ولاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه﴿توانند بروند به سراغ اينها نميهم ها بازي

فرمايد نه تنـها  مي »نور«اند آيه سورهٴ مباركهٴ روند از لغو روي برگردانفرمايد اينها به طرف لغو نميمي »مؤمنون«

ها را خواهند بعضيها هستند كه ميخيليـ رسند روند لهو و لعب هم هر چه بِدوند به اينها نمياينها به طرف لغو نمي

لاَّ تلْهِـيهِم  رِجالٌ ﴿افتند اند نه به دام زيد و عمرو مينه خودشان اهل بازيـ شوند  بينند موفق نميبازي بگيرند مي

كْرِ اللَّهن ذع عيلاَ بةٌ وارجاند گروهي هستند كه خودشان به طرف لهو و لعب اين گروه دوم كه خب خيلي كامل ﴾ت

   .شوندروند اگر دوست بد داشته باشند آشناي بد, محفل بد, امثال ذلك پيش بيايد گاهي آلوده مينمي

                                                
  .٣٠سورهٴ شوري, آيهٴ .  ١١
  .٥١, آيهٴ ; سورهٴ اعراف١٣٠و  ٧٠سورهٴ انعام, آيات .  ١٢
  .٢٨سورهٴ فرقان, آيهٴ .  ١٣
  .٣سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ١٤
  .٣٧سورهٴ نور, آيهٴ .  ١٥



 

  ١٧از  ٨شماره صفحه:   / ١٠جلسة لقمان تفسير سورة 

  نحرافي قرآن از نزديكي به دو عامل ا
بع به طـرف  طفرمود شما دو مشكل داريد مواظب باشيد كه اين زرق و برق دنيا شما را فريب ندهد كه خودتان بال

رور آن كسي كه فريبكار است شما را آلوده نكند حالا يا ابليس است يـا دوسـت بـد    فساد برويد يكي اينكه آن غَ

بخشد, نگوييد خدا مي ﴾كُم الْحياةُ الدنيا ولاَ يغرنكُم بِاللَّه الْغرورفَلاَ تغرن﴿است هر چه هست او شما را آلوده نكند 

كسي را گُتـره ببخشـد   بخشد نه هر بخشد حسابي دارد كتابي دارد حكيمانه ميبخشد اما چه كسي را ميخدا ميبله 

   .﴾اللَّه الْغرورفَلاَ تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولاَ يغرنكُم بِ﴿

  گانه عالَم و علم خدا به آناسرار پنج
اين حديث را نقل كرد هم مرحوم كشاف گانه را ذكر فرمود هم جناب زمخشري در در آيه پاياني, اين مفاتيح پنج

ه اينـها  تاست يعني پنج چيز است كالاسلام طبرسي و ساير بزرگان شيعه اين را نقل كردند كه مفاتيح غيب پنجامين

شمـارد آيـه   گانه را اين آيه ميعلوم غيب پنجاين  ١»مفاتيح الغيب خمسإنّ «داند جزء اسرار عالَم است و خدا مي

كه ظاهر اين سياق مفيد حصر است يعني علم قيامت نـزد   ﴾إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة﴿ »لقمان«سورهٴ مباركهٴ  ٣٤

آيـد كجـا   آيد چقدر باران ميداند چه وقت باران ميمي ﴾وينزلُ الْغيثَ﴿كند يخداست كه قيامت چه وقت قيام م

پناهان داند اين باران را هم گفتند غيث براي اينكه پناه بيهاي قطرات را ميداند آن آورندهبارد قطراتش را ميمي

ان, نصرت و غوث و غياث كشاورزان طلبد اين غيث اين بارطلبد نصرت ميكند غوث مياست انسان كه اغاثه مي

كند از اين جهت گفتند غيث, اين كلمه عقيله هم توجه داشته باشيد و دامداران است و مشكلات جامعه را حل مي

فلانة عقيلـة  «گويند فلان زن د, ميگويمي اللغةمقاييسفارس در كه اين كلمه عقيله اين تاء كه تاء مبالغه است ابن

شود وجود اينكه گفته مي ٢»قومه يقال هو عقيلةُف«يار قوم است بعد دارد كه به بزرگ هر قوم هم , آن زن خ»قومها

                                                
  آمده است.» الغيبمفاتح«; در نقل كشاف به صورت ٥٠٥, ص٣; الكشاف, ج٥٠٧, ص٨البيان, جمجمع.  ١
  .٧٢، ص٤. معجم مقاييس اللغة، ج ٢



 

  ١٧از  ٩شماره صفحه:   / ١٠جلسة لقمان تفسير سورة 

هاشم اسـت بـراي   طوري كه زينب(سلام االله عليهما) عقيله بنيهاشم است همانوجود مبارك سيدالشهداء عقيله بني

ةاالله است وجود مبـارك حضـرت امـير    خليفآدم اينكه اين تاء تاء تأنيث نيست اين تاء تاء مبالغه است مثل اينكه 

بـه بـزرگ قـوم    » يقـال للسـيد  «فـارس دارد  خليفةالرسول است اين تاء كه تاء مبالغه است نه تاء تأنيث اگر ابـن 

  شود اين تاء تاء مبالغه است.معلوم مي» هو عقيلة قومه«گويند مي

مذكر آنچه در ارحام هست  ﴾نزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِإِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة ويبه هر تقدير فرمود: ﴿

  ١.﴾يصوركُم في الْأَرحامِ﴿چون خودش كسي است كه داند است مياست يا مؤنث است به چه صورت 

  با علم شهادت فرق علم غيب
داند اينكه علم شهادت اسـت علـم غيـب    بيند با ابزار ميبا ابزار مي حالا يك وقت است كسيپاسخ:  پرسش:...

اي نيست اگر با ابزار ببيند با عكس ببيند كه علم شهادت است غيب بما أنه غيب يعني بين عالم و معلوم هيچ وسيله

شود علم غيب وقتي وجود مبارك امام باقر(سلام االله عليه) در مترل نشسته است باخبر است اين ميعالم نيست و 

وجـود  گويد آيـا حضـرت هسـت    كند ميميخطايي در آن شخص رود دم ميزند كنيز آيد در ميآن كسي كه مي

لـئن  «ود حضـرت فرمـود:   شآن شخص دستپاچه مي» ام لك لااُدخل «گويد مبارك امام باقر از اندرون مترل مي

تو خيال كردي اين ديوار  ٢»ا كما تحجب أبصاركم اذن لا فرق بيننا و بينكمأبصارنتحجب ران هذه الجد أنّظَننتم 

گويند علم غيب وگرنه اگر كسي با ابزار ببيند ايـن علـم   گذارد ما پشت ديوار را ببينيم اين را ميحاجب است نمي

  ت. شهادت است اينكه علم غيب نيس

شـود علـم   شود علم غيـب, باسـبب باشـد مـي    سبب باشد ميبله چه نزديك چه دور, وقتي بيپاسخ:  پرسش:...

  شهادت, علم شهادت كه امر عادي است.

                                                
  .٦عمران. آيهٴ سورهٴ آل.  ١
  .٢٧٣و  ٢٧٢, ص١ح, جالخرائج و الجرائ.  ٢



 

  ١٧از  ١٠شماره صفحه:   / ١٠جلسة لقمان تفسير سورة 

اي پيش ثهچه حاد داند فرداهيچ كس نمي ﴾وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَداً﴿

ميرد آيا با ميرد يا در چه زمينه ميداند در چه زمين ميهيچ كس نمي ﴾وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت﴿آيد مي

نفاق است. درباره اين دو بالخصوص, درباره آن سه كه در صدر ذكر شده است  ياكفر با معاذ االله ـ   ـيا  ايمان است 

داند بلكه او عليم است بالقول المطلق, نه تنها عليم است بلكه كارهاي ين پنج امر را خدا ميبالعموم فرمود نه تنها ا

تا نيست ايـن در  داند خبير است. هاهنا امور: يكي اينكه علم الهي مختص به اين پنجريز و شفاف و دقيق را هم مي

لّ علي العموم چه اينكـه در آيـات دارد او   شود كه او عليم بالقول المطلق است حذف متعلّق هم يدذيل استفاده مي

﴿يبِكُلِّ شيملاست  ١﴾ءٍ ع﴿ييطٌبِكُلِّ شحي﴿است  ٢﴾ءٍ مبِكُلِّ شيرصبرهان مسئله هم اين است كـه  است  ٣﴾ءٍ ب

﴿لَقخ نم لَمعاگر  ﴾أَلَا ي﴿يكُلِّ ش قالخ أَلَا ﴿به نحو موجبه كليه است اگر  ٤﴾ءٍاللَّهلَقخ نم لَمعمعنايش اين  ﴾ي

هيچ چيزي نيست مگر اينكه مخلـوق   ٥﴾ءٍ عليماللَّه بِكُلِّ شياست كه هر فاعلي از فعلش باخبر است خب پس ﴿

وهو ﴿اين  ٦﴾أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير﴿خبر باشد شود خالق از فعلش بيفرمايد مگر مياست بعد مي

بِيرالْخ يفبرهان مسئله است. ﴾اللَّط  

  ذاتي بودن علم غيب الهي نه مخصوص بودن آن
مخصوص ذات اقدس الهي است كه به آيا گانه اينها جزء علم غيب است اما مطلب ديگر آن است كه آن امور سه

الم است و هر كسي را كه خـداي  عبالذات دهد منتها ذات اقدس الهي ديگران خبر ميبه دهد يا نه, احدي خبر نمي

شود آن رواياتي كه دارد كه اينها مخصوص ذات اقـدس الهـي اسـت يعـني     سبحان از اين امور باخبر كرد باخبر مي

                                                
  .٢٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .٥٤سورهٴ فصلت, آيهٴ .  ٢
  .١٩سورهٴ ملك, آيهٴ .  ٣
  .٦٢; زمر, آيهٴ ١٦سورهٴ رعد, آيهٴ .  ٤
  .٢٨٢سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٥
  .١٤سورهٴ ملك, آيهٴ .  ٦
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(سـلام االله  است اما وقتي وجـود مبـارك سيدالشهداء  » مما لا ريب فيه«بالذّات مخصوص ذات اقدس الهي است اينها 

مـا تـدرِي نفْـس بِـأَي أَرضٍ     ﴿جاسـت  دانم همينيعني من مي ١جاستگويد همينشود ميوارد سرزمين مي عليه)

وتمگشت قبل از اينكه به بيست سال قبل از كربلا وجود مبارك اميرالمؤمنين از صفين كه برميحدود يعني چه؟  ﴾ت

دانـد,  عبداالله مـي تنها خود ابي نه ٢جاست!كوفه برسد به همين سرزمين رسيد اين خاك را گرفت بو كرد فرمود همين

نيست كه اينها ندانند نه اينها بالعرض چنين داند خب اينها را خدا به اينها خبر داد اينوجود مبارك حضرت امير مي

ا نخواهد داند, تا خدغيب را ذاتاً بله ذات اقدس الهي مي ٣﴾تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك﴿دانند اين فرمود: مي

  دانند.درست است اما اعلام كرد و آا هم مي ,داندو به كسي اعلام نكند او هم نمي

  ي از علم به غيب علي(عليه السلام)انمونه
 الغطـاء كشـف الغطاء همان اول خوانديم مرحوم كاشف (رضوان االله عليه)الغطاءاين روايت را قبلاً از مرحوم كاشف

شود در  مسائل اصـول  صر, يك دور اصول فقه دارد مختصر بعد وارد مسائل فقهي مييك دوره اصول دين دارد مخت

دين درباره وجود مبارك حضرت امير و علم غيب حضرت امير و معجزات حضرت امير نقل فرمودنـد كـه كسـي    

نـا  مرد, ديد حضرت اعتنا نكرد بار دوم گفت, ديـد حضـرت اعت  فلان كس آمده به حالت گزارش و امثال ذلك كه 

پرچم را  ددر سر دارهايي نكرد, بار سوم گفت ديد كه حضرت اعتنا نكرد بعد حضرت فرمود او نمرده است و فتنه

اشاره كرد به يكي از كساني كه پاي منبر حضرت بود فرمود پرچم به دست توسـت از  كه  دهندهم به دست تو مي

   .كه فراوان استو رفتارشان درباره علم غيب گفتار  ٤اين كار را نكن ولي مي كني آييهمين در مسجد هم مي

                                                
  .٣٨٣, ص٤٤بحارالذنوار, ج.  ١
  .١٣٦الامالي (شيخ صدوق), ص.  ٢
  .٤٩هٴ سورهٴ هود, آي.  ٣
  .١٠٧و  ١٠٦, ص١الغطاء (ط.الحديثة), ج; كشف١٧٥; اعلام الوري, ص٢٨٠الاختصاص (شيخ مفيد), ص.  ٤
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  از علم غيب لماسر باخبر شدن انسان ك
مظاهر او, مدبرات او تحـت  » مما لا ريب فيه«كند سرش اين است كه جهان را ذات اقدس الهي خودش اداره مي

كننـد در  جهان را با اسماي الهي اداره مي هامدبرات امر يعني فرشته ١﴾فَالْمدبرات أَمراً﴿تدبير او هستند كه فرمود: 

اند اينها الفاظ اين اسما كه كارگردانان الهي ٢»و بأسمائك الّتي ملأت أركان كلّ شيء«خوانيم مي »كميل«همين دعاي 

ند بتواند مـرده را زنـده   نيستند كسي لفظي را بگويد بتواند مرده را زنده كند مفهوم نيستند كسي معنايي را تصور ك

اي از دارد اگر كسي گوشههستند آن حقيقت خارجيه اثر آا مظاهر  اند كه برخي از اشياقيقت خارجيه, حد اسماكن

داند تخت خب اين مي ٣﴾قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتابِ أَنا آتيك بِه قَبلَ أَن يرتد إِلَيك طَرفُك﴿نزدش بود  آن اسما

  .آورداز يمن تا فلسطين قبل از چشم به هم زدن مي كجاست تخت را

  مندي از علم غيبكامل فرشتگان در رهبا فرق انسان 
حقايق الهـي اسـت ايـن     كنند اين اسماسما اداره ميها كه مدبرات امرند عالَم را با افرشتههستند اينها اسماي الهي  

» قضية شخصية في واقعة«صه حضرت آدم(سلام االله عليه) حقايق الهي را ذات اقدس الهي به انسان كامل آموخت ق

نيست كه براي حضرت آدم باشد اين براي انسان كامل است براي اين مقام است هر كسي بـه مقـام انسـان كامـل     

نزد اوست امروز وجود مبارك وليّ عصر روي اين كرسي نشسته است صـاحب ايـن مقـام     د علم اسمامعصوم رسي

بعـد   ٤﴾وعلَّم آدم الْأَسـماءَ كُلَّهـا  ﴿دهد كه خليفهٴ اوست اي خود را تعليم انسان كامل مياست خداي سبحان اسم

يا آدم «حد تعليم نفرمود را در حد گزارش و انباء به ملائكه خبر بدهد نه در  دهد اين خليفةاالله اين اسمار ميدستو

اين گـزارش هـم   اسماي الهي باخبر شدند از ها در حد گزارش, فرشته ٥﴾ميا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِ﴿فرمود: » علّمهم

                                                
  .٥سورهٴ نازعات, آيهٴ .  ١
  .١٨٨البلد الأمين, ص.  ٢
  .٤٠سورهٴ نمل, آيهٴ .  ٣
  .٣١سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٤
  .٣٣سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٥
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 توانند عالم به حقيقت اسماها هست يكي اينكه آا نميالواسطه باشد نه بلاواسطه پس دو مشكل براي فرشتهبايد مع

توانستند اشد اگر بلاواسطه ميكنند يكي اينكه اين انباء هم بايد به وسيله انسان كامل بباشند فقط نبأ را دريافت مي

شود (يـك) ايـن   سما اداره ميكرد. جهان با افيض را از خداي سبحان دريافت كنند خداي سبحان اينها را باخبر مي

انـد كـه اليـوم وجـود مبـارك      كنند (دو) اين مدبرات, شاگردان انسان كامـل دانند و اداره ميرا مدبرات امر مي اسما

   .ن وقت اين ملائكه باخبرند آن انسان كامل باخبر نيستسه) آاين حضرت است (

  مبناي فقه و حقوق قرار نگرفتن علم غيب
ها بيايد با آن فقه و اصول اداره بشـود ايـن را   بايد بدانيم كه علم ملكوتي اشرف از آن است كه در حوزهما منتها 

يدا كرده اين علمي كه در اصول هست كه گفته بعد رواج پ جواهرالغطاء گفته بعد مرحوم صاحب هم مرحوم كاشف

پذيرد اين علم با ادله و شواهد دمِ دستي است علم غيب برتر از آن است كه علم, حجت است با آن فقه سامان مي

(صـلّي االله عليـه و آلـه و    سند فقه باشد علم ملكوتي برتر از آن است كه بازار فقه را گرم كند وجود مبارك پيغمبر

كنـد  ام روي كرسي قضا نشستم محكمه قضا دارم اما فقط بر اساس شاهد و سوگند حكم ميقاضيفرمود من  سلّم)

اسـرار غيـب را بـاخبر بودنـد در يكـي از       اًبا اينكه مسلّم »و الأيمان البيناتبإنما أقضي بينكم «فرمود: با حصر 

ا إنّ الشملة التي أخـذه «فرمود:  م)(صلّي االله عليه و آله و سلّوجود مبارك پيغمبرشد كسي كشته هاي جنگ جبهه

اي كه ايشان در غنايم خيبر بدون اجازه ما الآن آن پارچه ١»لتشتعل عليه نارايوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم 

داند كه زيد چه كار كرده عمرو چه كار كـرد  زند اين پيغمبر است خب اين نميگرفته در كنار قبرش دارد شعله مي

كنـد مبـادا   ر اين نيست كه ما با علم غيب اداره كنيم علم غيب را ذات اقدس الهي در قيامـت مـلأ مـي   فرمود بنا ب

اگـر كسـي شـاهد دروغ آورد قسـم دروغ     بگوييد ما رفتيم محكمه پيغمبر به دست خود پيغمبر اين مال را گرفتيم 

                                                
  .٢٣٥, ص٧صحيح (البخاري), ج.  ١
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اين است علم غيـب برتـر از آن    ١ردبرا دارد مي »من النار قطعةً«خورد مالي را از محكمه من از دست من گرفت 

   .است كه اين را انسان به بازار فقه بياورد

  السلام) هممبنا نبودن علم غيب پاسخ شبهه بر علم غيب ائمه(علي
شـود يـا   دانست آن شـب شـهيد مـي   آن وقت ديگر جا براي اين سؤال نيست كه وجود مبارك حضرت امير مي

شهيد دانست شود اگر ميشود يا نميدانست شهيد ميبارك سيدالشهداء ميدانست چرا رفته وجود مشود اگر مينمي

چرا رفته اين اصلاً آسمان را به زمين دوختن است آن علم اشرف از آن است كه بازار فقه را گرم بكند فقه شود مي

اثبـات  ر امامـت,  ظاهري دارد همه ما مثل ديگران مكلّف به ظاهريم گاهي براي اظهار معجزه, اظهار نبـوت, اظهـا  

دهند اما بنا بر اين نيست كه با علم غيب عمل كنند خب بالصراحه سيدالشـهداء فرمـود   مي ولايت دستورات غيبي

منتها  »تدري نفس بأي أرض تموت«همين زمين است بالصراحه وجود مبارك حضرت امير فرمود همين زمين است 

   .الهي باشداذن بايد به 

  ب ائمه(عليهم السلام)استدلال قرآني بر علم غي
دربـاره  بـالاتر داريم؟!   گانه مسئله قيامت است ديگر ما از قيامت چه علم غيبيترين عضو از اين عناصر پنجمهم

حتي إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضـعف  ﴿به بعد  ٢٤را ملاحظه بفرماييد آيه  »جن«قيامت سورهٴ مباركهٴ 

من  ﴾إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً﴿نافيه است » إن«اين  ﴾وأَقَلُّ عدداً ٭ قُلْ إِنْ أَدرِي ناصراً

بِه فَلاَ يظْهِر علَي غَي﴿الغيب است يعني خدا عالم ﴾عالم الْغيبِ﴿, بعد فرمود: هاستدانم قيامت نزديك است يا بعدنمي

خب اين رواياتي كه در ذيل اين اسـت ائمـه    ﴾إِلَّا منِ ارتضي من رسولٍ﴿كند احدي را از غيب باخبر نمي ﴾أَحداً

و جنس است  قراغيا الف و لامش الف و لام است ﴾الْغيبِ﴿خب اين  ٢ .هستيم ﴾منِ ارتضي﴿جزء » نحن«فرمودند 

                                                
  .٤١٤, ص٧لكافی, جا.  ١
  .٣٤٣, ص١الخرائج و الجرائح, ج.  ٢
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, يا الف و لامش الف و لام عهد است پـس قيامـت   است قيامت داخل شود پسكه شامل قيامت و غير قيامت مي

دانـد بـه هـيچ    داخل است قدر متيقّنش مربوط به قيامت است اين غيب را يعني قيامت را يعني ساعت را خدا مي

مصلحت نيست كه از پرده بـرون  «خواهيد حالا تر چه ميدهد مگر رسول مرتضي خب شما از اين شفافكسي نمي

  ١ .»ازافتد ر

  اسارت دين سبب مهجوري معارف
صد سال اين قـرآن  حدود اي هم به نام اهل بيت باشد گوييم حوزهگوييم آا حوزه نداشته باشند ميبالأخره نمي

اي بود وجود مبارك حضرت امير فرمود اين دين دست آا اسير بود اين فرمايش حضرت است در در دست عده

البلاغه در آن اين صريح بيان حضرت است در ج ٢»كان أسيراً في أيدي الأشرارقد ين نّ هذا الدفإ«عهدنامه مالك 

اي كه براي مالك نوشته. يك حوزه علميه بزرگ بود در مكه, يك حوزه علميه بزرگ بـود در مدينـه, يـك    عهدنامه

عيم حوزه علميه مدينـه  عباس, زبنعبداالله ؟ي بودسحوزه علميه بزرگ بود در كوفه, زعيم حوزه علميه مكه چه ك

را كه ملاحظه البيان مجمعمسعود شما اين بنكعب, زعيم حوزه علميه عراق چه كسي بود عبدااللهبنابي ؟چه كسي بود

 طور گفتـه, درِ عباس اينبنطور گفته, عبدااللهكعب اينبنطور گفته, ابيمسعود اينفرماييد تفسيري كه هست ابنمي

   .ود اگر اين در باز باشد يعني اين مكتب شيعه باز باشد اينها حرف فراواني براي گفتن دارندخانه اهل بيت بسته ب

  كشتار شيعيان ثمره مهجوري معارف و وظيفه ما
الآن مراجع بزرگوار تصميم گرفتند كه روز شنبه حوزه تعطيل باشد و مجلس سوگواري و عزاداري براي شهداي 

خب اين كار, كار بسـيار خـوبي اسـت همـه مـا       ها باشدو بحرين و اين قسمتهاي شهيد عراق و افغانستان شيعه

سوگواريم اما سه كار بايد باشد يكي گسترش فرهنگ شيعه بدون افراط و تفريط, دست ما به لطف الهي پـر اسـت   

                                                
  .٧٣غزل . ديوان حافظ،  ١
  .٥٣البلاغه, نامه ج.  ٢
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ا آمدنـد  اينـه  ١»و لكن أخبركم عنـه «زند اينها آمدند قرآن را به حرف در آوردند فرمود قرآن كه با شما حرف نمي

رف آوردند انسان را گويا كردند انسان طبق شـواهد قـرآن, نصـوص    قرآن را به حرف آوردند وقتي قرآن را به ح

تواند حرف بزند آن وقت مسئله شفاعت و توسل و اينها زير پوشـش توحيـد اسـت هـيچ     قرآن, ظواهر قرآن مي

بالذّات از پيغمبر چيزي نخواست اينها را بنده  مخالفتي هم ندارد هيچ كسي بالذّات از امام چيزي نخواست هيچ كسي

انـد بارهـا بـه    انـد كـارگزاران  اند, بالاتر از ملائكـه منتها اينها مثل ملائكه دانيمدانيم اينها را مطيع خدا ميدا ميخ

پرستيم علي و اولاد خواهيم از شمس, مگر ما شمسخواهيم از شمس, حرارت ميعرضتان رسيد ما هر وقت نور مي

خواهيم كارهايمـان را بـا آفتـاب هماهنـگ     لي كه هزارها برابر بالاتر از شمس و قمرند ما اگر از آفتاب كمك نميع

گوييم خدا آن را براي گرم كردن ما خلق كـرد بـراي   به آفتاب اعتقاد ربوبي داريم ميمعاذ االله ـ   ـكنيم مگر ما  نمي

د اين شيعه اين مكتب بايد باز باشـد دوم كـاري اسـت كـه     نور دادن خلق كرد خب آا كه بالاتر از شمس و قمرن

بزرگواران مجمع دارالتقريب بايد بكنند با علماي تكفيري با علماي سلفي با علماي وهـابي بـا علمـاي طالبـان بـا      

اي علماي القاعده مذاكره كنند, سوم كاري است كه سياستمداران ما بايد بكنند اين هم كمتر از ايـن انـرژي هسـته   

جلسه باشد ببينيم آخر حرفشان چيست اگر ـ خداي ناكرده ـ جنگ عزا, خب جا جا كشته, فلانفلانمرتب ت نيس

مانـد بـالأخره يـك راه نشسـت     ماند نه تكفيري مياند نه سلفي ميمماند نه القاعده ميه طالبان ميداخلي بشود ن

نفر, صد نفر زخمـي, مجـروح آخـر تـا چـه       هاي مظلوم سيصد نفر, دويستطور كشتن اين بيچارهسياسي دارد اين

ترين غيب از اين شاءاالله ـ بشود اميدواريم كه اين شفابخش باشد غرض اين است كه مهموقت؟! اين سه كار كه ـ ان

شاءاالله ـ سورهٴ بعد  گانه مسئله قيامت است و ذات اقدس الهي اين را استثنا كرده حالا روز يكشنبه ـ ان غيوب پنج

  .شودشروع مي

  »و الحمد الله رب العالمين«
                                                

  .١٥٨البلاغه, خطبه ج.  ١
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